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روح  االله كاملى

شاه كارى براى يك فتانه ى دل سنگى

ــا، براى استراحت ذهنى به اين اتاق مى آيم. اسمش را گذاشته ام  بعد از پنج روز كار جان فرس

ــبانده ام و كَفَش را با پنبه به ضخامت ده سانتيمتر  اتاق لخَت. ســقف و ديوارهايش را موكت چس

فرش كرده ام تا صداها را بگذارم آن بيرون بمانند.

ــتراحت در ســكوت مطلق تجويز هيچ پزشكى نيست. حرفه ى ظريف و حساس صنف ما،  اس

آرامش ذهنى زيادى مى طلبد و خســتگى پايانش جان فرساســت. بعد از پنج روز همه چيز را آن 

بيرون رها مى كنم، به اتاق لخَت مى آيم و وســط اتاق روى تخت چوب افرا دراز مى كشــم و به 

ــن و وجودم را از پيچيدگى هاى فنى  ــقفى نگاه مى كنم و با هر بازدم ذه چرخــش آرام پنكه ى س

حرفه ام ر ها مى كنم. به عنوان طراح سلطنتى مشهورم  اما تا امروز نه سلطنتى ديده ام و نه سلطانى. 

ــان به كارگاهم مى آيند تا  مشــترى هايم همه از خانواده هاى بانفوذ و ثروتمندند. زنان و دختران ش

ســفارش طراحى زيورآلاتشان را بدهند. از گفته ها و توصيف هاى شان زيورآلات مد نظر شان را 

طراحى مى كنم و بعد طرح را مى برند براى جواهرساز ويژه و خانوادگيشان.

ــفته ام. آن قدر سفارش  گاه پيچيدگى حرفه ام چنان درگيرم مى كند كه تا ســاعت ها منگ و آش

مى رســد و مشــترى ها آن قدر طرح توى ذهن دارند كه مجبور مى شــوم از ســاعت هاى فراغتم 

ــر آينده اش را در ذهن مى پروراند.  ــم و مخاطب زن يا دخترى شــوم كه طرح خامى از جواه بزن

مشــكل همين جا ها پا مى گيرد، در همين مخاطب سازى ها. اغلب مشترى ها نمى توانند طرحِ توى 

ذهن شان را به خوبى توصيف كنند. اول مى گويم خانم محترم تصويرى را كه توى ذهنتان داريد 

بكشــيدش روى كاغذ. اگر نتوانســت در مرحله ى دوم، دفترچه ى طرح هايم را مى آورم و پيش 

ــبيه كدام يك از اين طرح هاست.  رويش باز مى كنم و مى گويم خانم محترم طرح توى ذهنتان ش

او با ديدن اين طرح هاى مطرح و ظريف، مفتون مى شود و طرح خودش را فراموش مى كند. البته 

مشــترى هايى هم دارم كه بر طرح ذهنى ا شان پافشــارى مى كنند. از آن ها مى خواهم طرح شان را 

با كپه اى موم بازسازى كنند يا خوب براى من توصيفش كنند. اگر نتوانند مى فهمم كه طرح شان 

حتى توى ذهن شان خوب شكل نگرفته. آن ها را با دست هاى لرزان از عصبانيت بدرقه مى كنم تا 
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بيرون كارگاهم و فرياد مى زنم «برويد و وقتى طرح تان توى ذهن تان خوب قوام گرفت برگرديد»

اما گاه مشترى ام از قالب دخترانى است با اندامى ظريف و گويا، آن صورت معصوم و نرمش، 

لبريز از زيبايى موناليزى است. واى... دل ضعيفم اجازه نمى دهد نا  اميد بدرقه ا ش كنم. پس خودم 

را به جاى ذهن او مى گذارم و ســعى مى كنم حدس بزنم چه طرحى پشــت آن دو چشم فتنه گر 

هســت. چند طرح دفترچه ى طرح هاى مشهورم كه مى توانيد توى هر كارگاه جواهرسازى بيابيد 

برآمده از همين جانشين سازى ذهن هاست. موناليزا آرام آرام طرحش را مى گويد و من، روبه رويش، 

چشــم هايم را مى بندم و ســعى مى كنم طرحش را مجسم كنم. مى گويد: «يك گوشواره ى مارپيچ 

كه شــش حلقه ى بيضى داشته باشد مثل خوشه انگور و از هر حلقه هم سه حلقه ى كوچكتر ...» 

وقتى توصيفش ته مى كشد، جاى مان را عوض مى كنيم، البته فقط ذهنى، او طراح سلطنتى و من 

ــواره آويخته مى شود  دختر فتانه. مى گويم بهتر نيســت بين هر دو حلقه  كه از بدنه ى مارپيچ گوش

يك زنجير رابط ظريف باشــد، اگر او بپســندد ادامه مى دهم شايد...شايد وسط هر حلقه يك تكه  

عقيق احمرى مثل نگين، جلوه  ى گوشواره را بيشتر كند و كم كم فرم و طرح گوشواره اى ممتاز 

ريخته مى شــود. بعدش با دست هايى كه از شــوق بازآفرينى طرحى خاص مى لرزند، كاغذى از 

روى ميز بينمان بر مى دارم و سريع آن را مى كشِم. بيشتر مشترى ها اين طرح را مى پسندند. بعد سر 

ــاعته طرح را به آن ها مى دهم.  فرصت طرح را تكميل مى كنم و در ازاى مبلغى يا وعده اى نيم س

فردا بياييد بانوى من...

 گاهى هم ثروتمندها دختر بچه هايشان را براى سفارش طرح مى آورند و شيطنت آن ها برايم 

شكنجه و زخم ذهنى چند روزه مى شود. بچه ها هرگز طرح خاصى توى ذهنشان ندارند يا بيشتر 

طرح هاى ذهنى شان بازى گوشانه و بچه گانه است و در قالب كار هاى من نمى گنجد. در برابر اين 

دختر بچه ها سعى مى كنم راه فرارى بيايم. بيشتر سعى مى كنم طرحى را كه در ذهن دارم به آن ها 

تلقين  كنم، تنها شيرينى ذهن بچگى در قانع شدن سريع است. بالاخره آن ها را با طرحى تراويده 

از ذهن خودم  اما به اسم ذهن خودشان روانه مى كنم و تمام. هميشه اين طور نيست. گاهى، ذهن 

من كاملن لال مى شــود و ذهن مشترى ام فوران مى كند. چنين حالى بيشتر با آن مشترى هاى گويا 

و فتانه است. زيبايى چهره ى موناليزى شان خيره ام مى كند و ذهنم انگار سفيد و ناخوانا مى شود. 

واى... وقتى  آمد انگار همه ى قشنگى قشنگى هاى دنيا از ريخت افتاد و او شد الهه ى اعظم نقش 

و طرح هاى ذهنم. پدرش استاندار و مادرش نماينده ى مجلس... 

ــف بدنش و طرز راه  ــا خدمتكارش به كارگاهم پا گذاشــت فرم و انحناى اندام  ظري ــى ب وقت

ــبيه بود به لغزيدن پاره اى مه در نســيم، ديوانه ام كرد. ظرافت و لطافت صورتش،  رفتنش كه ش

ــتاد را از ذهنم محو كرد. حس مى كردم حالاست كه اختيار  حتى زيبايى طرح هاى لئوناردوى اس

از كف بدهم، حالاست كه از حال بروم كه خدمتكارش گفت: «حالتان اگر خوش نيست مى رويم 

و فردا برمى گرديم!» با صدايى لرزلرزان گفتم: «نه...اتفاقن  امروز آزادترين روز زندگى ام اســت.» 

آن لعبت آمد و روى مبل مخصوص مخاطب شــدن نشســت و با دســتش اشاره كرد كه بنشينم 

روبه رويش. حركت دستش را مثل بچه اى كه دنبال دستى شكلاتى باشد پى گرفتم و روبه رويش 
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ــاد از ديدن اين  ــد گردن بند مخصوصى برايم طرح بزنيد!» لرزان و ش نشســتم. گفت: «لطف كني

ــيدم چرا تا حالا اين دختر را نديدم.  اما سريع آب ريخته را  رؤياى ملكوت، از خدمتكارش پرس

ــياه گفت: «لطفن  جمع كردم، چرا تا حالا دخترى با اين هوش و ذكاوت نديدم. لعبتِ چشــم س

ــياه مشقِ روى ميز، مداد طراحى را پيدا كردم و  ــريعتر، بايد زود برگردم!» از زير كاغذ هاى س س

بعد مخاطب سازى براى تراشيدن طرح ذهنى اش. گردن بندى را توصيف مى كرد كه كم كم فهميدم 

ــباهت هايى دارد به نمونه اى از طرح هاى معروف روسكا در قرن نوزدهم. وقتى خطوط اصلى  ش

گردن بند را مى كشــيدم لحظه به لحظه به آن طرح روسكا نزديك و نزديك تر مى شدم. هيجان زده 

بر آشفتم: «مى خواهيد طرح روسكا را كپى كنم برايتان!» گفت: «كى؟...روسكا...كى هست؟»

 درست مى گفت. روسكا را عده ى كمى از طراحان حرفه اى زيورآلات مى شناسند. زمانى كه 

طرح تكميل شد، متوجه پهناى زياد محور اصلى اش شدم. گفتم: «چنين پهنايى، زيبايى را كاملن 

از گردن بند مى گيرد.» آن سياه چشــم به خدمتكارش نگاه كرد. بعد با حركت نرم دســت سفيد و 

ــفيد و درخشانش  ظريفش، لبه ى يقه ى پالتوى خزش را برگرداند، آه... روى گردن بيش از حد س

يك رديف فرو رفتگى بود. متعجب به ســمتش خم شــدم و آن فرو رفتگى ها را بازديد كردم. دو 

رديف پنج تايى فرو رفتگى در ســمت راســت گردنش. خدمتكارش گفت: «وقتى پنج سالش بود 

توله سگى گردنش را گاز گرفت.» قبل از اينكه دختر يقه ى پالتوش را بالا بكشد آن ده فرو رفتگى  

را اندازه گرفتم و فاصله ى بينشان را يادداشت كردم. گفت: «مى خواهم گردن بند اين فرورفتگى ها 

را بپوشاند.» سرم را تكان دادم و باز دستى توى طرح بردم و متوجه تفاوت كوچكى با گردن بند 

طراحى شده ى روسكا شدم، حلقه ى رابط پشت گردنبند. بيشتر گردن بندها زنجير يا رابطى دارند 

كه پشــت گردن به هم قفل مى شــود. طرح روسكا از دو سوى گردن به پشت برده مى شد و آنجا 

در هم قفل مى شد  اما گردن بند اين طناز، رابط پشت نداشت و از سر به گردن انداخته مى شد. با 

ــه فنر ظريف طلايى باز مى شد تا از سر بگذرد و وقتى به گردن انداخته مى شد فنرها گردن بند  س

ــفته و حيران طرح را برداشتم و به اتاق سكون  ــان كردم، آش را ســفت مى كردند. وقتى بدرقه ا ش

ــتم كه با ارزش ترين وسايل و طرح هايم تويش بود. بيرونش  رفتم، آن جا زير تخت، چمدانى داش

ــيده بود  كشــيدم و در زير كاغذ ها و چند قطعه جواهر، كتابچه ا ى قديمى كه از پدرم به ارث رس

بيرون آوردم. كتابچه اى با جلد چرمى كه ده برگ داشت از پوست آهو و روى هر كدام طرحى 

معروف بود از بزرگ ترين اساتيد اين صنف. در صفحه ى ششم به آن طرح روسكا رسيدم. طرحى 

كه از توصيف هاى آن فتانه كشــيده بودم كنار طرح روســكا گذاشتم. تا صبح ريزه كارى هاى دو 

طرح را مقايسه كردم و طرح سومى كشيدم كه برخواسته از آن دو طرح بود با چند تغيير جزئى. 

ــنيدم طرحم تكميل شــده بود. صداى در كارگاه آمد، خستگى  وقتى زوزه ى صبح ســگ ها را ش

زياد مى گفت باز نكنم  اما حســى ديگر مرا فرا مى خواند به باز كردنش و پشت در، خدمتكارِ آن 

ــت. آمده بود براى گرفتن طرح. چرا...چرا خودش نيامده؟ حقارت و له شــدگى تاريخى ام بر  لعب

سرم فروريخت و دلتنگ گفتم: «هنوز ريزه كارى هايى مانده كه بايد خود ايشان را ملاقات كنم.» 

 اما او گفت كه بايد طرح را ببرد تا جواهرساز براى شش روز ديگر  آماده اش كند. دست هايم را 
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به شدت تكان دادم: «نه،  امكان ندارد، اين طرح كار يك روز و دو روز و ...»

خدمتكار مرا كنار زد،  آمد تو و گفت: «نه، بايد  آماده باشد، چون شش روز ديگر عروسى اش 

... واى، خستگى، بى خوابى، حقارت و اضطراب و...»

 وقتى بيدار شدم، پشت درِ نيمه باز كارگاه افتاده بودم. توى سرم هنوز آشوب بود و زخمى بر 

روحم عذابم مى كرد. طرح روسكا و عروسى او شش روز ديگر... عربده كشيدم مثل مجنون ها... 

به اتاق لخَت دويدم  اما طرح آن  جا نبود. همه جا را گشتم و مطمئن شدم كه آن را برده. مى لرزيدم 

از خشــم و حقارت... خشم از آن خدمتكار دزد و خودِ حقيرم... بايد خودم را مشغول مى كردم، 

ــفته تر از تمام آشفتگان عالم  مشــغوليت بهترين درمان دلتنگى و عذاب هاســت.  اما نمى شد، آش

بودم. درِ كارگاه را بستم و به اتاق لخَت پناه بردم و روى تخت افتادم. هميشه وقتى روى تخت 

ــقفى خيره مى شــدم، مدل ها و طرح هاى نابى در ذهنم  دراز مى كشــيدم و به چرخش پنكه ى س

مى درخشيدند كه وقتى از اتاق بيرون مى آمدم روى اولين كاغذى كه پيدا مى كردم مى كشيدم شان 

اما حالا جز انحناى نرم گونه ها و درشتى دو چشم  سياه و خمار آن فتانه ... دورى تا چه اندازه... 

حقارت تا چه حد... يك طراح بى چيزِ پست و دختر استاندار... مى دانستم ديگر او را نخواهم ديد. 

تا صبح روى تخت دراز كشــيدم و در عين خودخورى سعى مى كردم به طرح  و متدهايى جديد 

و پيچيده تمركز كنم  اما نمى شــد. ذهن منِ مجنون چيزى جز طرح سمجى از پيچش موهاى بور 

و درخشان فتانه نمى ديد. حتى سعى كردم به طرح هاى لئوناردوى استاد فكر كنم  اما... ناگهان... 

ــفيد... چيزى به ذهنم رسيد، نبايد حسرت فتانه گرى اش را بر جگر و ذهن من  چرخش پنكه ى س

باقى بگذارد. تند از اتاق بيرون آمدم و يك ساعته طرحى زدم. طرحى غريب  اما زيبا... شاهكارى 

ــباهت غريبى  از عظمت هنر. گردن بندى طرح زدم كه از ده طرح آن كتابچه وام گرفته بودم و ش

داشت به طرح خود آن فتانه. در پهناى گردن بند فلش هاى مورب و پيچانى كشيدم كه چشم را 

ــتاندار  بر پهناى گردن بند مى لغزاند و ذهن را مدهوش مى كرد. بعدش در مســير رو به ويلاى اس

بودم. طرح را به همان خدمتكار دادم. وقتى شور و شادى را در چشم هاى او ديدم، مطمئن شدم 

آن طرح قبلى را كنار مى اندازند و اين طرح جديد را... از شيطنت خودم آگاه بودم. گردن بند را 

طورى طراحى كرده بودم كه به محض افتادن دور گردن آن فتانه ى دل سنگى، به محض اين كه 

آن ده برآمدگى كوچك پشــت محور اصلى گردن بند در گودى هاى گردن او فرو مى رفت گردن 

بند قفل مى شــد و فنر هاى ريز با لبه هاى تيز برنده به ســمت پوست و نبض گردنش ور مى آمدند 

و پيش از اين كه گردن بند را بشكنند و درآورند، آن فتانه مى ميرد.

ــد بايد فرار كنم... نه... هجــرت با داغ ليلى ها هرگز عملى نيســت. در كارگاهم  ــر مى كني فك

ــتاندارى براى بردنم مى آيند ديگر در  منتظر مى نشــينم و در را باز مى گذارم تا نيروهايى كه از اس

ــتاندار. البته كه زير بار نمى روم. مى گويم طرح من مشكلى  را نشــكنند، جرمم قتل تنها دختر اس

نداشته و اجازه مى گيرم تا  امتحانش كنم. وقتى گردن بند را به گردن بيندازم، ديگر مهم نيست چه 

خواهد شد. فقط بايد ده حفره ى كوچك روى گردنم گود كنم تا آن گردن بند كار خود را بكند، 

مثل يك گيوتين طلايى...


